
• با نگاه به شخصیت حضرت اباالفضل  می خواهیم درباره نقش هر کدام از 

اعضای خانواده گفت و گو کنیم. شخصیت و نقش ایشان را در قیام به عنوان یک 

برادر و یک عمو برایمان شرح دهید لطفا.

شخصیت حضرت عباس  پیچیدگی ها و نهفتگی های بسیاری دارد. شخصیت 

ایشان نمود انسانی است که رو نیست و اصرار ندارد همه او را ببینند و همه حرف 

او را بزنند، ولی ستون خیمه خانواده و بن اصلی است که هرجا کار بر دیگران سخت 

می شود، بر او تکیه می کنند. شخصیت برادری است از جنس هارون  که برای 

حضرت موسی  مایه پشت گرمی است. حضرت موسی  وقتی برای قیامش 

از خدا وزیری که از اهلش باشد را در خواست می کند، خطاب به خدا می فرماید: 

هارون اخی اشدد به ازری برادر و وزیری که من کمرم با او سفت شود و پشتم 
به او گرم و محکم شود. درست مانند نقشی که امام علی  برای پیامبر اکرم 

 دارد.  امیرالمومنین  برای پیامبر  برادری است که خداوند در سوره ی 
انشراح می فرماید : الَمَ نَشَرح لک صَدرک)1( و وضعنا عَنَک وِزرَک )2(الذی انقَضَ 

ظَهرَک))3. گویا باری کمر پیامبر  را داشت می شکاند اما این بار از دوش حضرت 

 این بار را از دوش پیامبر  برداشته شد. در روایت آمده خداوند با امیرالمومنین

برداشت. اباالفضل العباس  هم برای حسین  یک همچین برادری است 

و برای بچه ها یک همچین عمویی است و برای خانواده یک همچین مردی است.

• یکی از القاب حضرت اباالفضل ، "کاشف الکرب عن وجه الحسین" است؛ 

یعنی از بین برنده ی غم و غصه از چهره ی برادر. شخصیتی که امام با دیدن او لبخند 

  می زد. چرا به حضرت چنین لقبی دادند؟ چه کار کردند که نزد امام حسین

چنین جایگاهی  داشتند؟

جواب به این سوال بسیار سخت است. شخصیت حضرت عباس مَثَل شخصیتهای 

کُنه در عالم هستی است. این که خداوند می گوید آسمان را با ستون هایی که دیده 

نمی شود نگه داشته است، شخصیت هایی مثل اباالفضل العباس  همچون این 

ستون هایی که دیده نمی شود، می باشند، که فقط باید در برابر آن سکوت کرد و 

شنید. باید با او واگویه کرد. به نظرم اصلا در کلام وصف نمی شود. شاید فقط بشود 

به دلالت هایی اشاره کرد. خداوند کرب را در قرآن برای حضرت نوح  می آورد. 

نوح  در فشار و کرب شدیدی بوده که خداوند با یک طوفان و کشتی این کرب 

  را از بین می برد. انگار که همه چیز در حال آوار شدن بر سر حضرت نوح

بوده که ناگهان یک کشتی ظاهر می شود و تمام آوار زندگی را از دوش حضرت نوح 

 بر می دارد. حضرت عباس  برای امام حسین  فتح ،گشایش و باب 
آسمان است. یعنی با دیدن اباالفضل  تمام غم و غصه اش برداشته می شود. 

  ما در قرآن شخصیتی تحت عنوان اولوا الالباب داریم که اباالفضل العباس

جلوه تمام نمای چنین افرادی است. در سوره رعد و سوره زمر که اولوا الالباب وصف 

می شود، می توان اباالفضل العباس  را شناخت و اوصافش را دید. من هر وقت 

به عبارت کاشف الکرب می رسم این به ذهنم می رود که اهل بیت از شیعه همچین 

انتظاری دارند؛ یعنی شاخص اهل بیت برای شیعه بودن کسی، کشف کرب توسط 

او از وجه امام است.

• فرمودید شاخص شیعه کاشف الکرب شدن است و در این راه ما اسوه ای چون 

اباالفضل العباس  را داریم. تبین این اسوه در زندگی ما با چه صورتی است؟

ما در مورد حضرت اباالفضل العباس  روایات کمی داریم و جز شب عاشورا 

که چند کلام از ایشان داریم جسته گریخته مطالبی درباره ایشان پیدا می کنیم، کانه 

ایشان هیچ وقت در پرتو امام حسین  نور افشانی نکردند که این احترام به ولیّ 

را نشان می دهد. این ویژگی چنین شخصیتی است که جز محبت ولیّ هیچ چیزی 

در او نیست.

• در مقاتل آمده است که شبانگاه حضرت زینب وقتی از دور اباالفضل 

العباس را می بیند که از خیمه ها پاسبانی می کند، می گوید که من چه نیکو 

برادری دارم. و وقتی نزدیک تر می شود، می بیند حضرت زیر لب می گوید: امیری 

حسین و نعم الامیر. صحنه ای زیباست دیدن کسی که در امام زمانش و یاد او 

غرق شده باشد. چنین فردی برای ما اسوه است تا بفهمیم برای امام زمانمان باید 

چگونه باشم.

برای عملی شدن الگوگیری، من فقط به دو تا از مولفه های قرآنی اولوا الالباب اشاره 

می کنم: یکی اینکه این افراد کسانی هستند که هیچ کاری نمی کنند مگر آنکه برای آن 

حجتی از کتاب دارند. برای کارشان یک دلیل الهی دارند و هیچ کاری نمی کنند مگر 

اینکه برای آن حکم داشته باشد. یعنی خوابیدن، نشستن، حرف زدن و بلند شدنشان 

همگی بر اساس حکم خداست. مهم ترین کاری که یک فرد اولوا الالباب می کند،  

تبعیت احسن است؛ یعنی در هر کار بهترین حالت انجام آن را انجام می دهد؛ مثلا 

وقتی می خواهد آب بخورد می بیند بهترین شکل آب خوردن چگونه است. وقتی 

می خواهد با یک نفر صحبت کند، می بیند بهترین شکل حرف زدن چیست. او حاضر 

نیست هیچ جایی غیر بهترین کاری کند. چرا که او لحظه ای خودش را از امامش 

جدا نمی بیند. امامش همیشه در نزدش حاضر است  و او می خواهد پیوسته در نزد 

امامش بهترین حالت را داشته باشد.

می خواهیم در این جلسه سوره مبارکه فجر را با رویکرد محرم و عاشورا و حرکت 

امام حسین  بخوانیم. اگر جلسات اباعبدالله  جلسات قرآن بشود منجر 

می شود که با اهداف این حرکت و نتایجی که بایستی از آن بگیریم بیشتر آشنا 

شویم. در روایت آمده است هرکسی در نماز صبحش یا در نافله صبحش موفق 

شود سوره فجر را بخواند با امام حسین  محشور می شود و در درجه ایشان 

قرار می گیرد. اگر در هفته و یا در ماه یکبار هم بخواند شامل این روایت می شود 

و می تواند ادعا کند که من در نمازم این سوره را می خواندم و این امید را دارد که 

حسینی است. ان شاء الله اولین نتیجه جلسه مان این باشد که در بعضی نمازهای 

صبحمان یا نافله هایمان سوره فجر را با قرائت صحیح بخوانیم و بدانیم که مستجاب 

هم می شود.

بعضی از روایات امام حسین  را با آیات آخر سوره ارتباط داده اند که خیلی 

مهم است که انسان مقصد زندگی اش را رسیدن به نفس مطمئنه قرار بدهد. یعنی 

هر موقع سوره فجر را خواندیم حواسمان به این باشد که اگر به شما گفتند در این 

زندگی با این همه مشکل می خواهی به چه برسی؟ بگوییم به نفس مطمئنه. به 

نفس مطمئنه باید رسید، وگرنه از همان اول انسان نفسش مطمئنه نیست. 

دومین نکته که در این ایام که غم و اندوه به ما فشار می آورد، می شود 

به آن فکر کرد این است که چگونه به نفس مطمئنه می توان رسید؟ نفس 

مطمئنه چیست؟ نفس مطمئنه نفسی است که هم خودش راضی است 

و هم از او راضی هستند. یعنی وقتی نگاه می کند می بیند به جز خدا در زندگیش 

چیزی نیست و وقتی هم خدا به او نگاه می کند می گوید بله این بنده من به جز 

من چیزی در وجودش نیست. البته باید به آن رسید. سوره فجر غرض از ابتلائات و 

غم و اندوه ها و همه حرکت های انسان را مقصدی قرار داده است و آن رسیدن به 

نفس مطمئنه است. هرچیزی که در مورد راه های رسیدن به نفس مطمئنه در این 

ایام سوگواری به ذهنتان رسید را یادداشت کنید و سعی کنید مطلب را در محور 

توجه خودتان قرار دهید. 

سومین نکته این است که در خود سوره مبارکه فجر حقایقی نهفته است. رئوس 

مطالبی که می تواند رئوس مطالب فکری ما باشد تا انسان بتواند بنای زندگی خود 

را برآن قرار بدهد و مثل شب قدر الگوی رفتاری، باوری و اخلاقی به شما بدهد؛ که 

البته در همه سوره ها این حقایق را دارند ولی تفاوت سوره فجر این است که این 

سیر را در راستای چگونگی رسیدن به نفس مطمئن و راضی و مرضی شدن قرار داده 

است. نکته ای که در این باب در سوره فجر خیلی مهم است، این است که مراحل 

شنـــــــــــــبه 
24 آبــــان 1393

21  محرم الحرام  1436   

www.ekashef.ir            |         info@ekashef.ir

www.QuranEtratSchool.ir ویژه نامه سوم محرم و صفر 1436

:قال الامام باقر
 لو یعلم الناس ما فى زیارة قبر الحسین من الفضل، لماتوا شوق.

 امام باقر فرمود :

 اگر مردم می دانستند که چه فضیلتى در زیارت مرقد امام حسین است از شوق زیارت می مردند.

)کتاب ثواب الاعمال ، ص 319؛ به نقل از کتاب کامل الزیارات(

"خود"شان  که  خودخواه هایی  دسته اند!  دو  آدم ها 

نمی گذارد  ببینند!

و از خود گذشته هایی که "خود"ی نمانده تا مانعی 

جلوی دیدن، جلوی بصیرت داشته باشند.

»این بصیرت چگونه حاصل می شود؟ بر اثر 

گذشتن از خود. همین یک کلمه ی آسان، اما 

در عمل آنقدر مشکل که انسان ها در همین 

دو قدم این یک کلمه، در جا زده و مانده اند! بیچاره 

ما گرفتاران "خود" و "من". وقتی به پشت سر نگاه 

نکردی، وقتی به حرف این آن توجه نکردی، وقتی نور 

هدایت الهی را دنبال کردی و با همه خطراتش به راه 

افتادی، دریچه ی دل باز می شود.« 80/8/9

»انسان یکی از بزرگترین ضعف هایش این است که 

اسیر سرپنجه ی خواهش های خود است، شاید هیچ 

ضعفی در آدمی از این بالاتر نیست.« 21 /65/2

تو خود حائلے، از میان برخیز!

برگرفتہ از بیانات مقام معظم رهبرے
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نفس مطمئن، عقل حد شناس، بنده شجاع در میدان جامعہ

از بیانات استاد اخوت، خوابگاه دانشگاه تهران، محرم 1436

به نا� ســـــــــــلا�

استادزماندوره آموزشی

ترم پاییز

خانم برومندشنبه ها ساعت 14:30- 17:30مقدمات تدبر در قرآن

حفظ قرآن
یکشنبه ها ساعت 17-15 
پنجشنبه ها ساعت 12-10

خانم بیگدلی

خانم باباشاهیآذرماه، دو کارگاه 2 ساعتهبرنامه ریزی

ترم زمستان )زمان ها متعاقبا اعلام خواهند شد.(

خانم سلیمانی-مقدمات تدبر در قرآن

خانم برومند-تدبر در ساحت بیت

• تاسیس شعبه دوم مدرسه اهلبیت نبوت  در یک بیت!
شعبه دوم مدرسه اهل بیت نبوت  با هدف تسهیل حضور مخاطبان 

منطقه جنوب شرق تهران )افسریه( در دوره های آموزشی مرتبط با این 

مدرسه افتتاح شد. این شعبه که از پاییز سال جاری روند آموزشی خود 

را در منزل یکی از اعضای مدرسه اهلبیت نبوت  آغاز کرده است، 

برای دوره های پاییز و زمستان خود ثبت نام به عمل می آورد. در حال 

حاضر دوره های زیر در این شعبه در حال برگزاری است. علاقه مندان 

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات با خانم پهلوانی به شماره 09355058467 

می توانند تماس حاصل نمایند.

گـفت و گــــــــــو: قیام عاشورا با رویکرد خانواده
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عباس، باب رفع حاجت، دستِ کشف کّرب
از بیانات رادیویے استاد چیت چیان، محرم 1436
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تکامل انسان تدریجی است و بایستی انسان با حوصله و صبر و با استمرار این مراحل 

را طی بکند. شما ممکن است زندگی نامه بزرگانی مثل امام خمینی و حاج آقا بهجت 

را بخوانید بعد بگویید: ای وای! چقدر من فاصله دارم با آنها! هرچه مقایسه می کنید 

می بینید خیلی فاصله دارید. رشد و تکامل تدریجی است و شما دارید آخرین مراحل 

تکامل یک نفر را می بینید. یعنی آن بنده خدا هم کودکی ای داشته، جوانی ای داشته، 

اما از یک جایی شروع کرده است. شما باید خودتان را با آن موقعی که آن داشته 

شروع می کرده، مقایسه کنید. وگرنه آن مقایسه، عامل بهم ریختن و خودزنی می شود.

نکته ای که از آیات ابتدایی سوره در رابطه با قسم به فجر و شبهای ده گانه فهمیده 

می شود، معلوم می دارد که این شب باید به تدریج برطرف شود تا نهایتا به فجر 

برسد. ظلمات و نقص ها به تدریج برطرف می شوند. اینجا این سوال پیش می آید 

که از کجا معلوم، شاید با این مدلی که ما زندگی می کنیم همیشه در این ظلمات 

بمانیم؟ در ادامه سوره به این سوالات پاسخ می دهد و شرط لازم برای اینکه انسان از 

ظلمات خارج شود را هم می گوید. در ابتدا ما باید متوجه مراتب کمال بشویم تا به 

تدریج حقایق برای انسان روشن شده و نزول پیدا کنند. ظاهرا آن قوه ای که به عنوان 

میزان و معیار، عمل می کند و انسان را به سمت آن نفس مطمئنه سوق می دهد 

قوه ای است به نام ذی حجر شدن. البته در ترجمه ها 

می گویند عقل. فعال شدن حجر که همان عقل است به 

معنای این است که محدوده ها را بشناسیم و بر اساس 

محدودها عمل کنیم و این برای هر سنی هم متناسب با 

خودش است. به عنوان مثال در روابط عمومی و و در روابط با دیگران حق من بر 

دیگران و حق دیگران بر من چیست؟ فرد در روابطش حرمت داشته باشد و حرام ها 

را بشناسد و بر اساس آن عمل کند. اگر گفتند فلان غذا شبهه ناک است، نخورد. حد 

خوردن برایش معلوم باشد. اگر گفتند این کلام از جنس سرزنش و طعنه و توبیخ 

است، نزند. سنگ چین داشته باشد. حجر یعنی سنگ چین. ذی حجر یعنی کسی که 

می تواند تشخیص داشته باشد این محدوده ها آدم را جوانمرد می کند. آیا می شود 

توی گوش دیگری زد؟ آیا می شود به بچه ای ظلم کرد؟ همه آن چیزی که در صحنه 

کربلا از اولین روز آغازش تا آخرین لحظه آن توسط مردم رعایت نشد، عدم رعایت 

محدوده ها و ذی حجر بودن، بود. آن چیزی که کربلا را کربلا کرد و اگر می بود کربلا، 

کربلا نمی شد حجر است. وقتی امام حسین  به عنوان خارجی معرفی شد، 

افراد تشخیص اشتباه دادند و پذیرفتند. فرضا هم که فرد فکر کند امام خارجی 

است و او را باید به قتل رساند، اما دیگر چرا خیمه ها را آتش زدند؟ مگر این هم 

جزو قتال بود؟!

انسان در هر مرحله ای که هست عاقل می شود، محدوده داشتن انسان را عاقل 

می کند و عقل را در انسان شکوفا می کند. اگر کسی بخواهد یک موقعی ذی حجر 

شدن را درخودش فعال بکند راهی ندارد جز اینکه اخلاق اجتماعی را درخودش 

فعال کند. برای رسیدن به عرفانِ قرآن، ورود به اجتماع و رسیدن به اخلاق اجتماعی 

ضروری است. مسیر ذی حجر شدن از مسیر اجتماع می گذرد. در این سوره، وقتی 

ایراد انسانها را در نپیمودن راه حق بیان می کند، اشاره به كَلاَّ بَلْ لا تُكْرمُِونَ الْيَتيمَ 

ونَ عَلى  طَعامِ الْمِسْكيِن می کند. وقتی می خواهد بگوید این آدم آفت زده  وَ لا تَحَاضُّ

است می گوید: یتیم را نمی شناسد و اکرام به یتیم نمی کند و مسکین را نمی شناسد و 

برای مسکین کاری انجام نمی دهد. وقتی به ارث می رسد آن را دوست دارد و همه اش 

. آدم  اثَ أكَْلاً لمَاًّ وَ تُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَماًّ را برای خودش می خواهد: وَ تَأكُْلُونَ الترُّ

باید نگاهش به دیگران باشد. حواسش به اطرافیان باشد. حواسش به این باشد که چه 

فقری در اطرافش است و جلویش را بگیرد. برای اجتماع دست و پا بزند. در رخوت 

نباشد. نسبت به مسائل اجتماعی بی تفات نباشد. اینها خیلی مهم است و تفاوت 

اسلام آمریکایی و اسلام ناب محمدی همین موضوع است. 

این 60-70 سال عمری که ما در آن هستیم به چشم برهم زدنی سپری می شود. 

چند دهه ی آن که تمام شده است، بقیه اش هم تمام می شود. دنیا محل آسایش و 

استقرار و محل رسیدن به تنعم نیست. دنیا محل حیات واقعی نیست. این دنیا را 

خدا قرار داده است تا در بستر حوادث و اتفاقات آن، قوای عقلانی و معنوی بنده 

شکوفا شود. اگر انسان اینطور فکر کند از سختی های دنیا نمی ترسد. نباید از سختی ها 

ترسید. اغلب ریشه همه مشکلات انسان ترس است. ترس 

آن عامل اصلی است که باعث شد خیلی از افراد کاروان 

امام حسین  را رها کنند. ترس از ناداری، ترس از مرگ 

و ترس از بین رفتن زن و بچه. در صورتی که چند سال 

بعد همه اینها از افراد گرفته شد. در سوره فجر کسانی که ترس منجر به جا ماندن 

آنها شده است را اینطور معرفی می کند که می گوید انسان مورد ابتلا قرار می گیرد، 

نعمت به او می دهند، فکر می کند چه خبر است! بال در می آورد! همین نعمت که 

ا الْنِْسانُ إذِا مَا ابْتَلاهُ  از او گرفته می شود، فکر می کند دنیا به آخر رسیده است! فَأمََّ

ا إذِا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزقَْهُ فَيَقُولُ رَبِّ  مَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أكَْرمََنِ وَ أمََّ هُ فَأكَْرمََهُ وَ نَعَّ رَبُّ

أهَانَنِ. ترس، انسان را دو قطبی می کند. درصورتی که انسان متعادل در هر حالی 

بنده خداست و می گوید: الحمدلله فی کل احوال. این 60-70 سال را چیزی نبینید. 

سختی هایش را بزرگ نبینید. ابتلائاتش را ناچیز بشمارید. شجاع باشید و نترس. در هر 

کاری، در درس خواندن تان، انتخاب رشته تان، به فکر آن حیات ابدی باشید و طبق 

همان عمل کنید و اینگونه است که انسان به مقصد اصلی اش که رسیدن به نفس 

مطمئنه است می رسد و راضی و مرضی می شود.

این سوره آدم را متحول می کند و در نماز صبح که این سوره را می خوانید این مطالب 

را مرور کنید و به خود بگویید شجاع باش، حواست به دیگران باشد، حدودها را 

رعایت کن. این سوره می تواند رفیق خوبی برای انسان باشد. انسان می تواند یک 

سوره را استاد خودش کند تا هر روز یکسری حقایق را به یادش بیاورد. به برکت 

. صلوات بر محمد و آل محمد

سطح دوم ختم مفهومیسطح اول ختم مفهومیکتاب روش تدبرجلد

ختم لمسی قرآنمقدمات تدبر در قرآن1
به گزاره های عملی و طهارتی هر  با توجه  ختم 

سوره

ختم با شناسایی آیه کلیدی و غرر هر سورهروشهای تفکر در قرآن2

دسته بندی و رنگی کردن سوره ها.

)ختم با دسته بندی تفکری. مثلا بر اساس: اسماء 
سوره  در  رسول  نبایدها،  و  باید  الهی،  صفات  و 

و...(

ختم سوره ها با واژگان کلیدی یک سوره کوچکختم با شناسایی واژه کلیدی و پر تکرار و اختصاصی هر سورهروشهای تدبر کلمه ای3

روشهای تدبر سوره ای4

ختم با یک نوع دسته بندی مشخص.

تمام  در  دسته بندی  نظام  یک  غرضی.  دسته بندی  با  )ختم 
سوره ها جاری می شود. مثلا: بررسی دو دسته حق و باطل و...(

شناسایی آیه احکامی در هر سوره

ختم سوره ها بر اساس غرض یک سوره خاصختم بر اساس فواتح مشترک سوره هاروشهای تدبر قرآن به قرآن5

روشهای تدبر مکی6
ختم بر اساس ساختار وجودی انسان، یا ناس ، یا هستی.

)ختم با دسته بندی ساختاری(

حکمت،  مانند  دیگر  ساختارهای  اساس  بر  ختم 
رشد و...

ختم بر اساس آسیب شناسی یک معضل اجتماعیختم بر اساس اسماء و صفات در هر سوره )درخت اسماء(روشهای تدبر مدنی7

ختم بر اساس انواع جملات هر سوره )اسمیه، فعلیه و...(روشهای تدبر ادبی )1(8
استخراج قالب ادبی و بیانی هر سوره و ربط آن 

با غرض سوره

بررسی لحن در هر سورهختم بر اساس حروف ربط هر سورهروشهای تدبر ادبی )2(9

بررسی امام در هر سورهختم بر اساس ثواب قرائت هر سورهروشهای تدبر روایی10

پیشخــــــــــــوان

برنامه ختم مفهومے قرآن در اردوی مشهد مقدس، به هدف تقویت انس
مسئولین مدرسه قرآن و عترت اخیرا در صدد برپایی اردوی مشهد مقدس با شرکت عموم اهالی مدرسه بوده اند. در نتیجه ی پیگیری ها، اطلاع رسانی و ثبت نامی که از 

طریق سامانه پیامکی اتفاق افتاد، این اردو در هفته جاری، از روز سه شنبه تا جمعه، 27 الی 30 آبان ماه برگزار خواهد شد.

هدف از این اردو، یک دور ختم مفهومی قرآن توسط هر فرد در جوار حضرت شمس الشموس می باشد. چرایی و چگونگی تحقق آن از زبان آقای چیت چیان، 

از مسئولین محتوایی اردو، بدین صورت شرح داده شد:

»تحقق تدبر در فهم فرد، بلاشک نیازمند انس با قرآن است. اساسا طهارت، انس و تدبر سه محورند که هر فهم قرآنی با همراهی هر سه مورد رخ می دهد. روشهای 

تدبر در حال آموزش در دوره های مدرسه است. مولفه های طهارتی نیز در باید و نبایدها و غرض هر کتاب روشی منظور شده اند. پس هر قرآن آموزی باید جای خالی 

انس را نیز برای خود پر کند. انس نیازمند زندگی کردن با قرآن است. انس یعنی تکرار قرآن خواندن. فرد باید مکرر ختم قرآن داشته باشد وگرنه بدون آن انس محقق 

نمی شود و اگر محقق نشود تقریبا تدبر ناکارآمد است. در این راستا ختم مفهومی های مختلفی می توانند طراحی شوند. بهترین مسیر برای طراحی این است که روش 

ختم مفهومی منطبق بر روش تدبری هر کتاب باشد. برای هر کتاب روشی، دو سطح ختم مفهومی در نظر گرفته شده است. ده کتاب روش تدبر در قرآن وجود دارد 

که مجموعا 20 نوع ختم مفهومی )طبق جدول ذیل( پیشنهاد شده است.

در اردوی مشهد پیش رو، هر فرد موظف است یکی از انواع ختم مفهومی را مشخص کرده و از لحظه ورود به قطار به سمت مشهد، تا آخر سفر و قبل از سوار 

شدن به قطار برگشت، قرآن را به آن روش ختم کند. دیگر دوستان که امکان همراهی ظاهری در سفر را ندارند، با مشارکت خود در انجام ختم مفهومی، می توانند 

در این حرکت جمعی و به نیت زیارت حقیقی امام  که قرآن ناطق است، همراه شوند!«

21  محـرم الحرام  1436
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قطعــــات عالیــــات
ماه از نیمه دو تا شد، قمری ریخت بهم

کمتر از لمح بصر، دور و بری ریخت بهم

مردم آنقدر اسیر هوس و خاک شدند

دل بی واهمه شان مختصری ریخت به هم 

باز هم طایفه ای منکر آیت شده بود

و زمین باز از این بدگهری ریخت بهم 

مردی از خیمه برون آمد و عالم لرزید

لشکر چند هزاران نفری ریخت بهم 

یک قدم پیش نهاد و همگی پس رفتند

رفت در آب و دلش از شرری ریخت بهم

مشک سیراب شد و اهل حرم منتظرند

فکر بی مشکی سقا، جگری ریخت به هم

شیر حیدر چو دو دستش به روی خاک افتاد

تیرها شور گرفته، بصری ریخت بهم

شد که سلطان ادب از فرس افتاد به خاک

پیش مادر، ز حیا، بال و پری ریخت بهم

شمس آمد که قمر را به سوی خیمه برد

قامتش خم شد و روز دگری ریخت به هم

و حرم ولوله شد، داشت قیامت می شد

ماه از نیمه دو تا شد، قمری ریخت بهم ے
بای

ابا
 آق

به
طی

 •

بایستی  و  تدریجی است  انسان  تکامل 

انسان با حوصله و صبر و با استمرار این 

مراحل را طی بکند.
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